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قیمت : 1000 توماندوشنبه 4 مرداد ماه 1400 * 15 ذی الحجه 1442* 26 جولای 2021 * شماره 141

مدیرکل جدید 
کمیته امداد

 امام خمینی)ره( 
استان کرمانشاه 

معرفی شد

راه دسترسی به بقعه 
امامزاده حسن)ع(

 با حذف نقاط پرحادثه 
این مسیر ایمن سازی 

می گردد

یادداشت مدیرمسئول

نقش دوگانه
 قهرمان محوری در ایران

* علی کرمی:
ویژگی  از  یکی   
فرهنگی  های 
مردم ایران قهرمان 
به  است  محوری 
حل  که  معنا  این 
جامعه  مشکلات 
را در گرو حضور وکشف یک قهرمان 
می دانند.این فرهنگ در سرزمین ایران 
کارکرد دوگانه ای داشته است .افغان ها 
با بیست هزار نفر اصفهان را با جمعیت 
یک میلیونی محاصره کردند  به طوری 
که مردم  از گرسنگی گوشت مردار می 
خوردند و توان مقابله با بیست هزار نفر 
را  اصفهان  افغان  اشرف  و  نداشتند  را 
تصرف کرد و شگفت انگیز آنکه همین 
مردم چند سال بعد حول محور نادر 
نیمی از جهان را تصرف کردند .آری این 
قهرمان محوری در مقاطعی موفقیت 
درگذشته،    . است  داشته  همراه  به 
جهان، افرادی  چون نادر شاه، جمال 
عبدالناصر،رضاشاه، ناپلئون ،بیسمارک 
پررنگ  با  اما  است.  بوده  شاهد  و...را 
شدن دموکراسی ،نهادهای دموکراتیک 
ومدنی،احزاب  وگروه های سیاسی،دیگر 
جایی برای جستن قهرمان و قهرمان 
نماند.امروز  سیاست  عرصه  در  گرایی 
تنها در فیلم های هالیوودی وفیلم های 
ایرانی پیش از انقلاب می توان  قهرمان 
ها را ببینیم ولی این نمونه ها بیشتر 
سیاسی. تا  دارند  فرهنگی  کارکرد 

گویا در بدنه اجتماعی کشور ما  هنوز 
تفکر قهرمان جویی و قهرمان پرستی 
،حضوری پر رنگ دارد .در چند دهه 
گذشته  در عرصه های سیاسی به ویژه 
انتخابات هر بار مردم  حل مشکلات 
جامعه را به حضور افرادی گره زده اند 
آن ها  ذهن  در  را  قهرمان  نقش  که 
ناتوان  هربار  که  ؛قهرمانی  داشته است 
وناکام عرصه قدرت را ترک کرده ومردم 
مانده اند با همان مشکلات ودغدغه ها.در 
جامعه مدرن، نقش مردم در سرنوشت 
جامعه، در تناقض با نقش تعیین کننده 
مراقب  باید  است.امروز  قهرمان  یک 
بود که مبادا قهرمان محوری وقهرمان 
جویی به  پاشنه آشیل ما تبدیل شود 
مقدس  نظام  عزیزو  ایران  دشمنان  و 
جمهوری اسلامی هم از این نقطه ضعف 
سوءاستفاده کنند .وقتی یک قهرمان 
که امید مردم است و همه به او دلگرم 
هستند که  مشکلات را حل می کند در 
عرصه عمل موفقیتی به دست نمی آورد 
سرخورده  هم  مردم  طبیعی،  طور  به 
آرام   آرام  سرخوردگی  این  شوند.  می 
جامعه را عقیم وناکارآمد خواهد کرد.و 
روح امید را کمرنگ می سازد.خلاصه 
آن که  امروز بزرگان و دولتمردان ما 
باید متوجه این خطر باشند ومهم ترین 
اقدام توجه به حضور ونقش مردم و رشد 
نهادهای مدنی  از طریق رشد  جامعه 
است بایدزمینه را برای حضور پررنگ 
جامعه به  امید  تا  کنند  آماده   مردم 

 باز گردد. . 

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

امحاء بیش از ۶۵۰ کیلوگرم 
گوشت غیرمجاز در سطح 

شهرستان کرمانشاه

مدیرعامل توزیع نیروی برق کرمانشاه:

هفته سختی در پیش است
 احتمال بازگشت 

خاموشی ها

دستگیری سارق 
قطعات خودرو 

در کرمانشاه
4   

مراسم گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد 
با حضور سردار سلامی برگزار شد



جامعه 2
دوشنبه 4 مرداد  ماه 1400- شماره 141

عبدالله سلیمانی

نامش راشنیده بودم امابه جد شــعرش رانخوانده  بودم.
پیشنهاددوست عزیز ،جناب لوطیج  که هنوززمان زیادی 
ازدوســتیِ مانگذشته،اســباب خوانــدن شــعرهای 
آقــای هرمزعلیپورگردید.ازهمان آغازمتوجــه شــدم 
باشــاعری رودرروشــده ام که  شــعررا زیســته است.

اوازهمان آغازمی داندومتوجه  شرایط می شودوپس ازاندکی 
طبع آزمایی درغزل متوجه ی حضورغولی درغزل به نام 
منزوی می شــود«که نمی توانســتم درغزل زیرسایه 
حسین منزوی له  نشوم،انرژی ام راصرف شعرسپیدکردم  
تاآن جــا که توان داشــته به شــعری برســم که هم 
نیازروحی خــودم برطرف شــود وهم ای کــه ازهمه 
متفاوت  است  علیپورشــاعری متفاوت  بیاموزم)ص۸( 
بودن یعنی: صاحب سبک فردی شدن،صدایی مشخص 
متفاوت  وامضابودن وصدایی  داشتن ،صاحب شناسنامه 
درمیان صداهای دیگرداشتن،رســیدن به این مرحله به 
زیستِ مداوم ومستمرشــاعردرزبان ویژه نیازمنداست 
ازطرفی اســاس سبک)فردی(برشــخصی شدن زبان 
وظهورفردیت استواراست وسبک شاعربازتاب خصوصیات 
فردی اوست.آقای علیپورازهمان آغازنمی خواسته جاپای 
شاعری دیگربگذاردبه گفته خودش اساسی ترین علت 
عدم شــباهت کارش بادیگران عدم رضایتش به شکل 
یادرجه ی دوم بودن  شــاعری دیگربوده است .وی ازآن 
دست  شاعرانی ست که به  پشتوانه ی شعرش شناخته 
می شوند.وی زیستی سراسرشاعرانه داشته است وبه قول  
خودش درعرصه ی هنر،وجودداشــتن واستمرار خیلی 
مهم ترازنابغه ی موقت داشتن اســت ووی شــعرش را 
مدیون رنجِ خودش می داندوشعرنیازروحی وعطش مداوم 
وی بوده وبازندگی اش عجین شــده است شــاعری که  

انســان و/تولد شعراســت«)داغ. غربت  تولدش،«تولد 
بی بی ص۹۳(ازمیان تقسیم بندی که خودرمقدمه ی«پرُت
ره«برای دسته بندی شاعران آورده)حرفه ای وموضعه ای( 
به درســتی جزء شاعران حرفه ای ســت.وی به تدریج 
ازذهنیت انتزاعی ومجردجریــان موج ناب دوری کرد 
وبه تصاویرروایی وشــکلی اززبان محاوره وگفتاری)نه 
به غلظــت ســیدعلی صالحی(روی آورد.ا زمطالعه ی 
وداغ.بی بی(که دردســترس  دومجموعه ی)پرتــره 
من بود متوجه شــدم وی شاعری اســت کــه به زبان 
شعرتوجه شاعرانه دارد:« آن گاه که ساختارزبان/زبان است 
تنها و/ازهــوش به فاصلــه  اســت«)داغ.بی بی،ص۱۵(.
هردومجموعه ازحیث فرم،فضا،زبان روایی،تکیه به بندب
رای انتقال،فاصله گذاری،مکث،ابژکتیویته،سفیدخوانی 
وپایان بندی  شعرها .ایجازوفشردگی ،توجه  به موسیقی 
لفظی وآرایش واج هاشــروع باگزاره های ناقص.،استفاده 
وابسته ســازنظیر:«که«،«چون«،تا«، ازپیوندهای  زیاد 

زیرا«اما«وتکرارقیدهــا، کــه همه ی این ها جزء ویژگی 
هــای ســبکی شعرعلیپوراســت.ازمختصات معنایی 
شــعرهای ایــن دومجموعه کــه بازهــم جزویژگی 
ســبکی شعرایشان اســت وومدام تکرارمی شود حزن 
ومرگ  اســت حتی درتغزل هایش هم سایه ی کم رنگی 
وناامیدنیــز/ هســت)این قدرگرفتارم  ازمــرگ 

که به تحویل جسدخود به ســردخانه/دچارتردیدم/من 
یــک معلــول جســمی وذهنی ام(۳۴.فراموش نکنیم 
اوتفکری معناآفریــن داردوتــاش دارد ازظرفیت های 
زبان اســتفاده کند تابه مرگ وزندگی ودرد وداغ ،پایان 
وتنهایی،معنــا بدهدگزاره های شــعری اوحاصل تامل 
وتانی ســت.)که یادگرفتــه ام این را/که شــک کنم/
به آن  چه به ســرعت فراگیراســت(.«ص۳۷داغ بی بی«.

وداغ.بی بی(واژه های  دردومجموعه ی مورداشــاره)پرتره 
بسامدبالایی  ودرد  مردن.گل،مرک،صدا،نام ،خط،تبسم 
دومجموعه همانندمجموعه هــای   دارند.هرمزدرایــن 

پیشین،همچون بودلرمرگ رافرامی خواندتاهمچون آگاه
ی دردرونش رشدکند وبال وپرگیردوواسطه ای شودبرای ش
ناخت دنیا.اینچنین زندگی اش به ایثارگری عظیمی بدل م
ی شود که ازدردومرگ آگاهی اونشات میگیرد«هرمزمرگ 
بازاست  تا  اندیش نیست بلکه مرگ پنجره ای است که مدام 
ازپشت آن ،زندگی وهستی راتامل کند وکسب معرفت 
کند.هرمزشاعرعاطفه ها واحساسات عمیق انسان محزون 
وتنهای امروزاست )من آدمی احساساتی هستم/بکشیدمرا 
بلدنیستم/باسنگ عوض کنم دل خودراص۵۴د.بی بی (

دراین دومجوعه »من«های شاعرهم چنان پربسامداست 
امادرفضای رئال نفس می کشدودرجستجوی سرنوشت 
وتقدیرآدمی اســت وطی طریق کرده وقدم به فرامدرن 
گذاشــته ودرخدمت فردیــت شــعری وادراک ویژه 
،بیشــترجمله های مرکب اســت  اوســت نوع  جمله 
وانتقال معنا رانه  جمله  بلکه بیشــتربند عهده دار است.

بیشــترجمله های این دومجموعه همراه باجمله های 
وابسته اســت ازاین روانتقال معنا به عهده بندهاست.

یکی دیگرازویژگی های سبکی شعرجناب علیپوردراین 
دومجموعه،نحوه ی آغازوپایان شعرهاست.شروع شعرها 
معمولا باقیدهایی چون هنوز،اما،تنها وکاربردزیادحروف 
پیوندِ وابسته  سازِ که،چون.زیرا،«و«وحرف اضافه از،در،به 
اســت.نمونه هافراوان اســت دراین جابه طوراتفاقی به 
نمونه هایــی ازآغازشــعرهای مجموعــه ی داغ.بی بی 
که به روزمشغول باشم«/«یا  هرکاری  می کنی.«به  اشاره 
چون که از رنگ خواب ها«/تاجایــی  که دیگر می توان 
گفت«/.«بــه آن زمــان که از//مــن نیزفکرنمی کردم/
یاممکن است بیش ازحد«/)صص،۴۲،۴۳،۴۴،۴۸،۵۲( 
ازدیگرویژگی های سبکی شعرعلیپور،شروع شعرباهمین 
گزاره های ناقص یا وابســته اســت  نیزپایان گزاره های 

شعری ناقص وناتمام هم ازدیگر
شعر علیپوراســت. شناســانه ی  ویژگی های ســبک 
)ترس هایی که درگزاره های پایانی  ســت/ آدم را می برد 

به فکر/)پرتره،ص۶۴( درجای دیگری ازهمین مجموعه 
آمده است که:) همه ی ما درتوضیحات ناقص  است/که 
ازیاد/)همان،ص۵۴.(.درمجموعه ی  می بریــم  را  مرگ 
شعر«پرتره«انگارشــاعربه زبــانِ شــاعرانه بوطیقای 
شــعرخودرافاش می کند:)درحرف هــای من می توان 
گفت/نامِ تو درمکث های من اســت.«)همان،ص۶۲(.

نکته ی دیگردرموردزبان شعرهای این دومجموعه  
زبان عمده ی شــعرهای این دومجموعه،زبان طبیعی 
وگفتاراست اما نه به شدت شعرهای سیدعلی صالحی.

درمواردی هم زبان شــعرنزدیک به زبان ادبی ورسمی 
است نظیرشــعرهای شــماره :۱۷/۷۶/۷۴/۶۹...(.ازاین 
دومجموعه،مجموعه ی شعر«داغ.بی بی وحدت مضمون 

خاصی دارد   
مجموعه«داغ. بی بی« 

ازکارهای آخرشاعراست که درسال۹۵
منتشرشده است.عنوان این مجموعه هم خودمعناداراست 
شاعراین نام رابه صورت ترکیب اضافی نیاورده بلکه درعین 
باهم بودن،اســتقال هم دارندوبعدازکلمه ی«داغ«نقطه 
کلمه«بی بــی«راآورده  وپس ازنقطــه  گذاشــته 

ب  کتا ز غا آ ر هی د تا مه کو مقد ر د عر شــا . ست ا
ماندگاربــه  درمورد«بی بی می نویســد:«بی گمان بی بی 
زندگی من وجهان شعرم سارای من است که  نزدیک به نیم 
قرنی سایه برنفس من دارد که شعرم می باشدکه باعشق 
آغازکردیــم ودیگرجانم بــه نفس بنداســت.« آقای 
علیپورایــن مجموعه را به همســرش »ســارا«هدیه 
شاعرســارای خودرا  مجموعــه،  کرده اســت.درتمام 
باضمیرتو« خطاب قرارداده اســت ازتصاویری که وی 
ازســارا به دست می دهد خواننده را به یاد شاملو وآیدا 
بی  که  می کندکه:«اوست  می اندازد.زیراشــاعراعتراف 
آن که شاعرباشــد برسطرسطرشعرمن اشراف ومعرفت 
دارد«.سارا همان بی بی است که درجان وجهان محزون 
شاعرحضورداردسارای شــاعروبی بی فرزندانش است.

چهره ی بی بی ،«بی بی یان« راهم که نام محله ا ی زندگی 
شاعر تا۳۲ سالگی ست را هم احضارمی کند.بی بی همان 
سارای زندگی شاعراست که هم مجرداست وهم عینی 

که حضوری موثردارد.بی بی،ماهٍ شاعراست:
ودوست دارم ازماه  خودم/شــروع کنم که چسبیده به 
بهار/مخصوصا به گرمسیری که داشت/پیرترم می کرد...

)ص۴۷(شــاعرنمی تواند به غیبــت اش عادت کندزیرا 
دراوحضوری متفاوت دارد :

داشتم به غیبت توعادت می کردم و/ازهرتوضیحی بدم 
می آید.../....

نگذاشتم این یکی دیگر/عادت شود درمن/ص ۱۰۱
  اوست که بی آن که شاعرباشد درگزاره های شاعرحضوری 
اشراف  شــعروبندبندجانش  داردبرسطرسطر  شاعرانه 
ومعرفت دارد تابه قول شــاعررخنه یاخطور درذهنی 
راه نیابد،دربزرگــی او که رنج بزرگی به نام هرمز راتابه 
این جایِ زندگی شاعر،تکیه ومامن است که بی او)منِ 

هرمزعلیپور( مرگِ بی مزاری هستم به هرکجا. 
دوست داشــتم وناخودآگاه پایان نوشته ام نظیر پایان 

شعرهای شاعر،ناتمام وسفیدماند.خرداد۹۷ 

»رنجِ بزرگی به نام هرمز« 

پیــش از آنکه در این نوشــتار به مفهوم حــواس و فراحس 
بپردازیم این نوشتار در صدد وضع کردن مفاهیم پایه ای مانند 
مفهوم فراحرکت هستیم. از آنجایی که امروز در محضر مفهوم 
فراحسی فلسفه کارکرد خودش را از دست داده و روشن شده 
است که ماهیت فلسفه علمیت خودش را توسط زبان از دست 
داده و گزاره های فلســفی به گزاره هایی ادبی تبدیل شــده 
اند؛ لذا فلسفه امروز دیگر جایگاه ادبیات گسترده شده است 
و مفاهیم فلســفی به روایت هایی ادبی بدل گشته اند از این 
جهت فلسفه دیگر قادر به ورود به مسائل فراحسی نیست و 
دیگر به مباحث فراحسی و پسازبانی از درون ادبیات گسترده 
نگریسته می شود. مرزهای ادبیات امروز آنقدر گسترده شده 
اند که فلسفه ؛ جامعه شناسی؛ زبان شناسی ؛ نشانه شناسی و 
روانشناسی را در خود جای داده است.  پس آنچه در ادامه بدان 

پرداخته میشود از دیدگاه ادبیات گسترده است و نه فلسفه.
مفهوم حرکت نیز در فلسفه تعاریف بسیاری داشته است یکی 
از تعاریف حرکت از دیدگاه ماصدرای شیرازی این است که 
حرکت خروج تدریجی شــی از قوه به فعل است. این تعریف  
ماصدرا از حرکت بــود که وی را به مفهوم حرکت جوهری 
رســاند. حرکت جوهری همان حرکــت کیفی جوهر و ذات 
عالم وجود می باشد. بســیاری از فیلسوفان ما معتقداند که 
مباحث فراحســی و لاهوتی مباحثی الاهیاتی هستند، خیر 
اینگونه نیســت ؛ بحث از ذات وجودی اشیا در عمق خود ما 
را به مرزهای فراحسی می کشاند حالا اینکه ما در عالم اعیان 
ثابته و ماهیات چه بخواهیم از سنگ و کلوخ حرف بزنیم یا از 

ادبیات و فلسفه یا از انسان. حرف زدن از اینها از دیدگاه عوالم 
بالاتر لزوما بحث از الاهیات نیست. چرا ما حرف از هر چیزی 
بشــود سریعا پای دین و الاهیات را وسط می کشیم. مگر هر 
آنچه در عالم ماده هست در اعیان ثابته و عالم ماهیات نیست؟ 
پس حرف زدن از ادبیات فراحسی چه ربطی به الاهیات دارد؟

شاید هنوز فیلسوفان ما به این درک نرسیده اند که عوالم بالا 
می تواند جایگاه سنگ و کلوخ و دشت و صحرا هم باشد. البته 
با این نشانه ها من اعتقادم این است که دیگر فلسفه کارکرد 
خودش را از دســت داده است و در قبال بسیاری از مباحث 

ضعیف و ناتوان گشته است.
در کل امروز بحث ما از حرکت دیگر بحثی فلسفی نیست بلکه 
ما پای ماهیت حرکت را به ادبیات فراحسی گشوده ایم.حرکت 
جوهری ماصدرای شیرازی هم شاید روزی جزئی از فلسفه 
بود اما امروز بخشی از ادبیات گسترده و فراحسی است. خوب 
بگذارید از حاشیه به متن بازگردیم و به این مهم بپردازیم که 
در تعریف حرکت این قوه و اســتعداد و محرک اســت که به 
متحرک حرکت می دهد . حرکت و حواس دو امری هستند 
که جدای از یکدیگر قابل تصور نیســتند بدین معنا که باید 
حرکتی باشــد تا حواس پدید آیــد و به نحوی وجود حواس 
وابســته به وجود حرکت اســت. حالا این حواس چه حواس 
ظاهری باشــد چه حواس باطنی. منتهــا در حواس باطنی 
خود ظاهر حرکت کارکردی نــدارد. بلکه در حواس باطنی، 
این باطن و صورت حرکت اســت کــه رخ می نماید. پس ما 
در ادبیات فراحسی کاری با ظاهر حرکت نداریم. در خصوص 
باطن و صورت حرکت دو مفهوم مد نظر اســت یکی مفهوم 
تفاوت حس و فرا حس و دیگری تفاوت زبانیت و پسازبانیت و 

چگونگی پدیدار شدن این مفاهیم. 
همانطور که پیشتر گفتیم حواس جدای از حرکت قابل تصور 
نیست حالا رســیدیم به اینکه مفهوم فراحسی چگونه پدید 
آمد؟ما اگر حرکت را دارای جزء بدانیم هر جزء از حرکت بدون 
گذر از جزء قبلی خود ممکن نیســت یعنی باید یک جزء از 
حرکت کامل شــود تا به شی به جز بعدی از حرکت برسد. از 
طرفی هر جزء از حرکت شامل بخش قوه و استعداد حرکت در 

محرک است و از طرف دیگر فعلیت متحرک است.
 حواس آدمی ناشــی از فعلیت متحرک است که ما در اینجا 
کاری با آن نداریم؛  اما اساس فراحسی همین استعداد حرکت 
می باشــد که تمام مطالب بالا بخاطر همین مفهوم در متن 

بیان شده است. 
حالا این قوه و استعداد حرکت را داشته باشید که موجب پدید 
آمدن مفهوم فراحسی شده است تا چند نکته بسیار مهم را در 

این باره بیان کنم.
نکته اول: قوه و استعداد حرکت چیزی است میان مفهوم سوژه 
و ابژه؛ یعنی هم چیزی است درون ما هم چیزی هست بیرون 

ما. 
نکته دوم : قوه و استعداد حرکت امری بینهایت است یعنی هم 

درون ما بینهایت است هم بیرون ما.
حالا چرا قوه امری است میان سوژه و ابژه؟ و سوال دوم اینکه 

چرا قوه امری بینهایت است؟
در پاسخ باید گفت از آنجایی که قوه و استعداد حرکت دارای 
ظاهر و باطن است یعنی اینکه استعداد یک حرکت در خارج، 
همزمان صورت مفهومی و معنایی قوه و استعداد آن حرکت 
دز ذهن ما موجود می شود پس استعداد حرکت هم خارج از 

ذهن است و هم درون ذهن ما از این طریق این استعداد هم 
امری ابژکتویته است و همزمان هم امری سوبژکتویه می باشد 

لذا امری است میان این دو امر.
در پاســخ ســوال دوم که چرا قوه و اســتعداد حرکت امری 
بینهایت اســت باید بگویم از آنجایی کــه اجزای حرکت بی 

نهایت هستند.
و ابتــدای محض اولین حرکت عالم هســتی و آخرین جزء 
حرکت عالم هستی غیر قابل تصور هستند، پس قوه و استعداد 

حرکت امری بینهایت است.
پس ما در فراحس یعنی همان قوه و استعداد حرکت با امری 
یگانه و بینهایت مواجه هستیم نه امری که محدود به چیزی 

است . 
لذا ما اگر هر حرکتی را که در نظر بگیریم و از آن حرکت به 
عقب بازگردیم به اســتعداد وجودی آن و  عوالم بالاتر از آن 
حرکت می رسیم . امروز نیز علم تجربی به جایی رسیده است 
که متوجه شده است کل جهان هستی حرکت محض است و 

عالم چیزی جدای از حرکت نیست. 
پس تمام صور ذهنی حرکت محض اند و تمام مفاهیم زبانی 

قوه و استعداد حرکت. 
از این جهت اســت که زبان با کارکــرد خود به عالم خارج از 
انسان حرکت می بخشد و به انسان بوسیله زبان به عالم خود 

پویایی می بخشد. 
ما امروز مفتخریم که از مباحث زبانی و فلسفی گذر کردیم و 
به پسازبانیت رسیدیم . با فراحسی امروز قوه و استعداد زبان و 
پسازبانیت آنقدر پی گرفته می شود تا ما را به بینهایت و کمال 

انسانیت برساند.

عبدالکریم قیطانی فرد

آغاز فراحسی و پسازبانی پایان فلسفه و زبان
استعداد حرکت اساس فراحسی در ادبیات گسترده و پسازبانی
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»جاویدفرهاد« 

کابل-افغانستان

انسانِ ساده

زیرِ باران نشسته ای!
و دانه دانه تصوراتت را مرور می کنی.

حس می کنی خویشاوندِ ابری
و د ل تنگی ات را آسمان می داند.

حس  می کنی دیوارها،
سقف،

و عشقه  پیچانِ کنارِ پنجره زخمت را 
می شناسند.

اما انسانِ ساده!
دیوارها، سقف و عشقه  پیچانِ کنارِ پنجره 

درکت نخواهند کرد.
دل تنگی ات را آسمان نمی داند،

و هیچ ابری هم با تو خویشاوندی نخواهد 
داشت.

باران طبیعتن می بارد
و تو طبیعتن تنهایی!

 *****

 
قیس ذاهب

کابل - افغانستان

در خواب  من
سرباز باز باز می رقصد
باران بار بار گونه  ها را 

گونه به گونه می بوسد
بی آن که چتر

چتر شود
دریچه چه چه های پرنده ها می آورد

دریچه
دریچه

همین دریچه ولی خواب را با تکه هایش تکه 
تکه...

و بلاخره تا خره خره دود...
و چه چه های که می روند به چیغ ها برسند. 

 *****

 
شیما مهجور

آب خواستیم 
به گلوله بستند..!

...
اگر یک روز 

قفل پنجره ها را بشکنند 
پرواز خواهم کرد 

به آسمان ها
 به سفره یی خدا  می نیشینم 

نگاهم را به چشمان اش می دوزم و می پرسم 
 اسمان ات  چه قدر  زیباست.  !

 و زمین   ات چرا  این همه زشت . ؟ 
چه می شد

 عرش  ات را به ادم ها می دادی و زمین را به 
فرشته گان 

که بلد بودند 
چه گونه تخم مهر بکارند  

آدم ها  که باغبانی بلد نیستند 
ادم ها  که جز شکستن و کُشتن  نیاموخته  اند  

درس محبت را 
آدم ها که  سینه ی مادران به سوگ نشسته را 

آتش می زنند 
 عاشقان حنا به دست را به خون می بندند .

آدم ها عاشقی نمی دانند . ....!
 عشق را 

هر صبحگاهی
 با دسته گل سرخ  به دست مرگ   می فروشند 

 کودکان گرسنه 
گل های پر پر شده را آویزه گوش های شان 

می کنند
 خیابان ها 

پر از کفش های خونین 
و مزار ها لبریز  از ارزو ها ...

میفهمی ....! 
دلم به عشق می سوزد 

به گوشواره های سرخ  مادر بزرگم 
که   رنگ اش مثل 

ارزوهای من خاکستری شده اند
کاش » اسمان ات » از ما بود. 

 *****

 
نصرت الله اسکندری

کابل- افغانستان

غم !

شبیه موریانه ها

دلم را می مکد

انِتهاشکستن، نشستن در خاکستر درد !

شعله ور جلیقه های که؛

راه می رود

از دل

وشور می شود زندگی

روی گریبان درد

سکوت

نفس  گیر درفریاد های سنگ !

»صبور » اسم قشنگی ست

چمدان

چید چرایی، چرایی چید

غم ترکید

شرری گرم

چندانه فتاد 

چمدان سرد ولی آتش داشت !

غم موریانه شده

من دردم!

 ******

جرجیس پارسی بان
کابل - افغانستان

نگاهت را عقب تر

می افتم به جنگ

کودکی

جوانی

پیریی  که هنوز

شقیقه هایش سیاه است

نگاهش را عقب تر

می افتم به شب

موسیقی

رقص

صدای تن به تن...

نگاهم را

به نگاهت

به نگاهش

می افتم خودم را

 این وسط از ادامه 

****** 

 
امید دانشجو

افغانستان

جمعه که می شود
پارک های کابل
شاخ می کشند

پیاده رو های شهر
نداشتنت را سم می زایند

یخ می بندد
استکانِ چایم،

گیج می شوم به
کافه ای که تنهایی ام را

با شیرینی طعمِ قلیان نفس می کشم
تا مُسَکّنی شود در گلویم

که زوزه نزنم نامهربانی هایت را،
ریشه های تنم شل می شوند

ستون دلم می لرزد
وقتی نیامدن هایت از دورتر ها وزیده می شود

گونه هایم خیس می شوند
و دوباره راه میفتم 

سَمتِ دلواپسی هایم..

 ******

 
دینا امین

اگر 
می توانستم

حس بودنت را
در شیشه ای می ریختم

و گاه که
 دلتنگ ترین 

موجود روی زمین می بودم
گرمی دستانت را 

به دستان لحظه هایم
هدیه میدادم

اگر
 می توانستم..

 ******

 
هدا خموش

ببوس مرا
لبریزم کن 

به گرمی خورشید سرک کشیده ی
بلندای اندامم

به مستی گفتن کلمات در غربت 
 بسرایم 

چون شعر
بنواز 

چون نای کلاسیک درشب
و

حریصانه، نوازشم کن 
نت به نت 

لای یک نواخت انگشتانت
با زیبا ترین موسیقی جهان 

لبریزم ازاشتیاق
از غایت بی انتهای این جنگ 

ومستعمره آغوشت  
وقتی جهان مال من است! 

 ******

 
مقصود حیدریان

افغانستان

چون شعرها رفتند از دم ساطورها
از بازگشت شمع دانی ها 

از شراب ها در سرخاب 
روده ها تا دهان 

دشت ها تا پوست آمدند 

نامت تمام شد ه بود
آفتاب در صحنه رفت

در کوچه ی خاک خورده  
در آزمایش ارواح 

چرم جهان را به استخوان هایم کشیده ام 
چرم  سرعت را که در خون استحضار شده 

است 
من دشت اندوخته بودم 

در آن هنگام 
کوچه پیاده شد 

از آسیبی که زمین می سوخت 
چرم زبانم افتاد

حرف  من دیگر نمی تواند اشیا را بپوشاند 
این گوشت راه است که سوار بر تشییع 

خود 
دهان را به تعویق انداخته است 

من سوارِ آهن خودم هستم
پوست من می تواند تا آخر عمر برسد

تا آخر عذابی که صورتم عقب نشینی کرد
چه فرقی دارد

انسان 
وقتی به آینده می رسد 

سرش به تاریخ برخورد کند  

******

 
پرتو نادری

کابل- افغانستان

با باد سخن می گویم 

وبا کوه صبر آزمایی می کنم

وانجماد غم هایم را

با درهای دوری جاری می شوم

وهرقدر که خویش در خویش سفر می کنم

آسمان از دلتنگی من

بیشتر فاصله می گیرد.

 ******
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اسماعیل  یوردشاهیان

ابرهای بلند درد

 ابرهای بلند شرم 
ابرهایی که هیچ وقت

 نشان جا ومکانتان را نمی گویید
ابرهایی که هرگز

در سخن در حرف نمی بارید. 
در پیچ وخم کدام کوچه 

درتنهایی کدام خانه 
کدام اطاق ، کدام تنهایی 

                                  بغض گرفته  می 
بارید؟

ابرهای رفتن و ندیدن
ابرهای روزها در خستگی گذشتن

ابرهای بی همهمه زیستن

در روزهای تنهایی
کسی می آید و در می زند

در که نخواهید گشود
پنهان خواهید نشست

برگی خشک خواهد بود
                                        و گلی زرد 

برآستانه 

ابرهای  نگفتن راز 
نگفتن عشق
لرزش دست

ابرهایی که بر نه ،گفتنها می بارید
دلم را در کدام کلمات می پیچید

اندوه دلم را باکدام کلمه کدام  راز می 
خوانید؟

با قطره قطره ی کدام اشک
کدام حرف

بر من واین  نه،گفتن می بارید.؟

ابرها ، می خواستم روزی اگر می شد
از هرچه گفتن است   می گفتم 

اما پنهان ز شما 
در کجا 

کدام روز 
از چه باید گفت ؟ 

ابرها دلم تنگ است 
 پنهان ز بادها وشاخه ها وبرگها

پنهان زچشمها ونگاه ها
در خلوت کدام خیابان ،  کدام کوچه ،

در تنهایی کدام خانه 
در شامگاه کدام روز 

 بر دلم
                خواهید بارید ؟

ابرها .............. 

 *****

 
گلناز زكایي

از تو چه مي دانم من؟

وقتي پلنگ زخمي ات مویه مي کند ؛
من

دف مي زنم
دست میزنم بر پیشاني ات

داغ شکاف هاي صورتت را مي گیرم و 
دف مي زنم

پس مي زني
ریتم شلاق هاي تنت را برهم مي زني

و از کنج لب هام
سراب ماه مي بیني

دف مي زنم
از من چه مي داني تو؟ 

 *****

 
یوسف فلسفی

 شعر تقدیم به قربانی: 

  زن به دو رود آغاز تمدن رسید 

 همانجا که زنان مسلمان و ترکمان  و ایزدی  پی 

کودکان صبح میگشتند  تمدن به سرفه افتاده 

بود  و سواران سایه پوش  قرآن را غلط می 

خواندند 

  زن به آب زد 

 تا از التهاب تاریخ کم شود  آن سوی آب ها  

کودکان فلسطین 

 هندسه ی کشتی های نرسیده را در ساحل 

ریاضیات شمار می کردند 

  پس او رفت  به خاک خویش 

 که قفس واحد شمارش انسان  بود  سیب ها از 

میراث غفلت می افتادند و او  بی اعتنا به جاذبه   

تشنه ی اکتشاف کلید 

 ******

 
یوسف فلسفی

شوره زاری بود 

که برایِ فهمیدنِ تو

همه ی عاطفه هایم را 

در آن کاشتم 

سالها می گذرد و 

من 

به جایِ شاعر شدن 

هرزه ای 

در کنارِ رودِ زندگی شده ام 

سالها می گذرد و

بویِ انسانیت 

مرا به یاد نمی آورد 

حالا 

هر چند احساسِ تو 

بهارِ احساسم بود 

ولی 

آنقدر مرده ام 

که حتا مرگ 

مرا 

زنده نمی بیند ..

 ******

 
یوسف فلسفی

یک شب از فصل نبودن
غم نبودنت 

جهان را به دو نیمه ی شب و روز 
بدل کرده است

من اما هنوز،
با تکه های صبح

برای خیالت 
گیسویی تازه می بافم
خواب را قسم می دهم

برای لحظه ی دیدار
برای خندیدنی که شعر را ببرد

می خواهم با قلبم
بوسه ای گرم بزنم به خنده هایت؛

به روزهایی که در تنم هنوز 
عاشق مانده اند...

اما 
رفتن وزیدن گرفته،

من بی خبر از هرچیز
به پیراهنم فکر می کنم

به آخرین سربازی که در تنم می گرید
آنها با ساعت های مرده
آنها با خون های ریخته

کجا دارند ؟
برای رفتن

برای فراموش شدن
آیا دوست داشتن،

وطنی تازه نخواهد بود برای ماندن؟
می خواهم تمام بلیط ها را 

پاره کنم
می خواهم قلب تمام ساعت ها را 

از کار بیندازم
تا تو باز جا بمانی

در تکه های دیر وقت
در بارانی که تنت را دوست دارد...

اما باز
شاتوتی شاعر

زیبایی تو را در دست می گیرد و
قطره قطره شب را در تنم بیدار می کند

 
 ******

 
مریم ) كیمیا( محمد بیگی

چقدر شبیه مردی هستی 

که تازه از جنگ بر گشته است،

و پوتین  هایش 

هنوز با دهانی ترکش خورده  

برایش لبخند می ز نند.

یادم  نرفته است، 

با تو شلیک  شدم

به خاک های آن سوی مرز ،

 باران شدم از جنازه های جوان

و خشاب های خالی  داغدارم میکنند هنوز !.

در این روزهای بی مقصد 

شهامت های از دست رفته را بازیافت 

میکنم،

و زندگی جویده شده ام را دور میاندازم.

درد سهمش را از من گرفته است،

میروم تا با موریانه ها

شطرنج بازی کنم .

 
 ******

مژگان معدنی

می کشیدم
نقشه های برباد رفته ی پاییزی را

در زمستان
در برف

حتی جای پاهای هرگز نرسیده ات را
که حالا نقش بر آب شدند

لب تر نکنی هم
خیالی  نیست

همین باد؛
گوش تا گوش ِ نفس هایت را 

 در خط های بی راهِ دستم می کشد... 

****** 

 
علی گل گلاب

اگر می خواهی 
انگشت

بر نقطه ضعف هایم بگذاری
بر دلم بگذار.

یک عمر
مدار به مدار

طول جغرافیا را
به عرض رسانده ام،

تا فرق سر
چشم پوشیده ام

از دره هایی که دهانشان
همیشه باز است 

وهمه آبهای زمین را بلعیده اند
وهمیشه گرسنه...،

گذشته ام،
در جاده هایی که 

دور از انتظار 
و غیرمجاز

پیچ می خورند و مست می کنند
خودم را 

قدم به قدم 
تا تو

گم کرده ام.
حالا یک نفر تو

لنگه به لنگه 
طوفان به پا میکند

می خندد
و روی مدارهای زمین

تار می زند
دلت را

 به دریا نزن
دریا  دلش را در موج شسته است

مثل خونی که اکسیژنش
را در مغز

خالی کرده باشد، 
رگ به رگ می شوم.

خوابش نمی برد
آفتابی که

 بر لب بام است 

******
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طی حکمی از ســوی سید مرتضی 
بختیاری؛ رئیس کمیته امداد، پیمان 
ترکمانــه به عنوان مدیــرکل جدید 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 

کرمانشاه منصوب شد.
آیین تکریم و معارفه مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان کرمانشاه 
امروز با حضور مصطفی خاکسار؛ قائم 

مقام رئیس کمیته امداد برگزار شد.
در ایــن آیین پیمان ترکمانه با حکم 
سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته 
امداد به عنوان مدیرکل جدید کمیته 

امداد امام خمینی)ره( استان کرمانشاه 
معرفی و منصوب شد.

ترکمانه ۱۴ سال معاونت کمیته امداد 
استان کرمانشاه، دو سال مدیرکلی این 
نهاد در کشور عراق و بیش از ۵ سال 
نیز مدیرکلی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( اســتان همــدان را در کارنامه 

مدیریتی خود دارد.
گفتنی است، محسن رخصی؛ مدیرکل 
اسبق کمیته امداد استان کرمانشاه از 
تیر ماه سال ۹۸ مدیرکلی این نهاد در 

استان را بر عهده داشته است.

رییس اداره دامپزشکی شهرستان 
 ۶۵۰ از  بیش  امحاء  از  کرمانشاه 
کیلوگرم گوشت غیرمجاز در سطح 
شهرستان کرمانشاه در روز گذشته 

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
دکتر  کرمانشاه  استان  دامپزشکی 
منظور  به  گفت:  کرمیان  تورج 
حفظ بهداشت عمومی و پیشگیری 
اداره  کنگو  کریمه  تب  بیماری  از 
با  دامپزشکی شهرستان کرمانشاه 
همکاری ادارات بهداشت، شهرداری 
و اصناف در قالب تیم مشترک در 
به  اقدام  عصر  و  صبح  شیفت  دو 
تشدید نظارت و برخورد با کشتار 
غیرمجاز نموده است که طی روز 
کیلوگرم   ۶۵۰ از  بیش  گذشته 
جمع  را  مصرف  غیرقابل  گوشت 
آوری و به طریق کاملا بهداشتی از 

چرخه مصرف خارج نمودند.
تشکر  ضمن  افزود:  کرمیان  دکتر 
از دادستان محترم، اداره بهداشت، 
همکاری  که  اصناف  و  شهرداری 

صمیمانه ای با این اداره در اجرای 
طرح داشته اند، از همشهریان عزیز 
تقاضا دارم با توجه به شروع فصل 
های  بیماری  انتقال  خطر  و  گرما 
تب   ( دام  و  انسان  بین  مشترک 
کریمه، کنگو، تب مالت، شاربن و...( 
گوشت و مرغ مورد نیاز خود را از 
مراکز معتبر تحت نظارت بهداشتی 
از خرید  و  تهیه کنند  دامپزشکی 
تاریخ  تخم مرغ فاقدهویت )بدون 
انقضاء( و تخم مرغی که  و  تولید 
خارج از یخچال نگهداری گردیده 
با توجه به خطر مسمومیت های 

غذایی جدا خودداری نمایند.
دامپزشکی  اداره  رییس  پایان  در 
نمود:  بیان  کرمانشاه  شهرستان 
همشهریان عزیز می توانند هرگونه 
گزارش، انتقاد و شکایت خود را از 
طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و سامانه 
پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ با ما در 
میان بگذارند تا در اسرع وقت به آن 

رسیدگی شود.

 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشــاه با بیان اینکه هفته 
ســختی از نظر مصرف برق پیش رو 
داریم، از مشــترکین خواست در این 

هفته حتما صرفه جویی داشته باشند.
امیدعلــی مرآتــی در گفــت و گو با 
خبرنگار ایســنا با اشاره به پیش بینی 
گرم شــدن هوا در هفته جاری، گفت: 
بــا افزایش گرما مصــرف برق هم بالا 
خواهد رفت و این هفته از نظر مصرف 

برق هفته سختی است.
وی ادامــه داد: چنانچه مشــترکین 
همراهی نداشــته باشــند، این هفته 
وجود  خاموشــی ها  برگشت  احتمال 

دارد.
مرآتی بــا بیان اینکــه در هفته های 
گذشــته با همــکاری مشــترکین و 
مدیریتی که از سوی شرکت توزیع برق 
صورت گرفت خاموشی بخش خانگی 
نداشــتیم، تاکید کرد: تا پایان فصل 
گرمــا و خصوصا در هفته پیش رو هر 

زمان که گرمای شدید را داشته باشیم، 
احتمال خاموشی هست.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشاه از مشترکین خواست 
در این هفته بــرای جلوگیری از بروز 
خاموشــی ها حتما در مصــرف برق 

صرفه جویی داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه خاموشی ها بر 
اساس سهمیه ای است که برای استان 
در نظر گرفته می شود، یادآور شد: این 
سهمیه به صورت روزانه تعیین شده و 

هر روز متغیر است.
مرآتی در ادامه با اشاره به راهکارهای 

مدیریــت مصرف برق، از ســهم قابل 
توجه وســایل سرمایشــی در مصرف 
برق یاد کــرد و افزود: تقاضــا داریم 
دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه 

سانتیگراد تنظیم شود.
وی بــا بیان اینکه پیک مصرف عمدتا 
در ساعات ۱۲ تا ۱۹ است، خاطرنشان 
کرد: در این ساعات باید از روشن کردن 

وسایل برقی پرمصرف خودداری شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی 
برق اســتان کرمانشــاه درباره تاثیر 
تغییر ســاعت کاری ادارات و تعطیلی 
پنج شنبه ها در مصرف برق نیز عنوان 
کــرد: تاثیــر این کار نزدیــک به ۲۰ 
مگاوات بوده که در برابر میزان مصرف 

استان چندان قابل توجه نیست.
 این مســئول افزود: از ســوی دیگر 
مشکل اصلی پیک در ساعت ۱۲ تا ۱۹ 
اســت که سهم بسیار کمی از این بازه 

زمانی در ساعت کاری ادارات است.

 مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه گفت: مسیر دسترسی به بقعه 
مطهر امامزاده حسن)ع( شهرستان حمیل در 
حال ساماندهی است، این مسیر برای تسهیل 
در تردد زائران و برای رفاه اهالی روســتاهای 

اطراف در حال عملیات راهداری است.

مهندس فریبرز کرمی گفــت: همواره ایجاد 
مسیرهای امن در دســتور کار این اداره کل 
بوده و دسترسی ایمن به بقعه مطهر امامزاده 

حسن)ع( نیز از این جمله موارد است.
 کرمی گفت: با توجه به جلساتی که با بخشی 
پور نماینده مردم شهرستان اسلام آبادغرب و 

دالاهو داشتیم بر ایمن سازی، حذف نقطه پر 
حادثه و راه دسترســی به امامزاده حسن)ع( 
به منظور تســهیل در رفت و آمد و رفع گره 
ترافیکی در دســتور کار قــرار گرفت و این 

عملیات در حال انجام است.
 وی در پایان ابــراز امیدواری کرد که با اتمام 

پروژه مذکور شاهد رفت آمدی ایمن و کاهش 
ترافیک در این محور باشیم.

دستگیری سارق 
قطعات خودرو 

در کرمانشاه
فرمانــده انتظامی شهرســتان کرمانشــاه از 
دســتگیری یک سارق قطعات خودرو و کشف 

7 فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ »علیرضا دلیری« اظهار داشت: پس از 
وقوع چند فقره سرقت قطعات خودرو در شهر 
کرمانشاه رســیدگی به موضوع در دستور کار 
قرار گرفت.وی ادامه داد: ماموران کلانتری ۱۸ 
سجادیه حین گشت زنی در شهرک سجادیه به 
فردی برخورد کردند که مشغول سرقت وسایل 
داخل یک دستگاه خودرو سواری پراید بود که 

بلافاصله دستگیر شد.
ســرهنگ دلیری ادامه داد: متهم در بازجویی 
های انجام شده به 7 فقره سرقت قطعات خودرو 
اعتراف و سپس برای صدور حکم لازم تحویل 

مراجع قضائی شد.

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

مراسم گرامیداشت ســالروز عملیات 
مرصاد با حضور سردار سلامی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امام 
جمعه و استاندار کرمانشاه، فرماندهان 
ارشد نظامی و انتظامی استان و جمعی 
از خانــواده های شــهدا، جانبازان و 

ایثارگران برگزار شد.
عملیات مرصاد روز پنجم مرداد سال 
۶7 بــا رمز یــا صاحــب الزمان)عج( 
بمنظور مقابله بــا حرکت منافقین و 
بازپس گیری مناطق اشــغال شــده، 
از ســوی نیروهای بســیج و سپاه با 
پشتیبانی ارتش در اطراف شهر اسلام 
آباد غرب در استان کرمانشاه )باختران(  

انجام گرفت.
در این عملیات که با فرماندهی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و با پشتیبانی 
هوانیروز ارتش اجرا شد، رزمندگان از 
سه محور چهارزبر، جاده قلاجه و جاده 
اسلام آباد - پل دختر، وارد عمل شدند 
و نیروهای ضد انقلاب را تا پشت نوار 

مرزی عقب راندند.

رزمندگان اسلام روز پنجم مرداد ماه 
عملیات مرصــاد را آغاز کردند و طی 
چندین ساعت، صدها تن از منافقین 

را به هلاکت رســانده و بقیه را به فرار 
واداشتند. در این عملیات، رزمندگان 
اسلام از قسمت سه راهی اهواز )پشت 

پمپ بنزین اسلام آباد( دشمن را دور 
زدنــد و تلفات زیادی به منافقین وارد 

کردند.

مراسم گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد 
با حضور سردار سلامی برگزار شد

مدیرکل جدید کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان کرمانشاه معرفی شد

امحاء بیش از ۶۵۰ کیلوگرم گوشت غیرمجاز 
در سطح شهرستان کرمانشاه

راه دسترسی به بقعه امامزاده حسن)ع( با حذف نقاط پرحادثه این 
مسیر ایمن سازی می گردد

مدیرعامل توزیع نیروی برق کرمانشاه:

هفته سختی در پیش است
 احتمال بازگشت خاموشی ها


